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Retrospective analysis of Islamic thought reflects thinkers’ focus on 
religious texts through various approaches. This has led to the 
establishment of various sciences based on religious approach hence 
influencing common science. This mutual effect in the realm of thought, 
specially in rhetoric prepared the ground for many developments. Some of 
the contemporary new Arab thinkers including Nasr Hamed Abu Zayd 
(1943) studied the rhetorical thought of Abd al-Qahir al-Jurjani (471 AH) 
by hermeneutic theories. Regarding the importance of understanding 
Jurjani’s thought pattern and Abu Zayd’s use of his ideas by new thinking-
critical approaches, the present study attempts to exploit Abu Zayd’s 
documentations of Jurjani’s thoughts, analyzes the thought roots and the 
reading of these ideas in his view through qualitative approach and 
inductive method. The study yielded the results that Nasr Hamed uses a 
critical approach and two method -referring to the thinker’s ideas and 
hermeneutical relativism- to analyze the Islamic legacy. By Jurjani’s 
reading and changing his thinking method to understand his content, Nasr 
Hamed considers him a pioneer of relativism in Arabian culture. By 
associating elements like reader-response criticism, death of the author, 
negation of denotative meaning and negation of entailment in phrases 
containing figurative meaning, frequency of reading, frequency of author 
and parity of inimitability with fusion of horizons in Jurjani’s thought, 
Nasr Hamed considers him a trendsetter of a critical approach in the 
Arabian contemporary thought realm.. 
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 ،رویکردهای گوناگون به متون دینی است. همین امرگر توجه متفکران با های اسلامی بیانبررسی سیر تحولی اندیشه
بینی دینی گردیده تا اینکه علوم مشترک متأثر از آن شدند. این تأثیر و گیری علوم مختلف بر مبنای جهانسبب شکل

صر ویژه در زمینه علوم بلاغی بسترساز بسیاری از تحولات شد. یکی از متفکران نواندیشِ معابه، تأثر در حوزه اندیشه

های هرمنوتیکی به تطبیق مطالعات خود در اندیشه بلاغی م( است که با گزینش تئوری 1943نصر حامد ابوزید ) ،عربی

های صورت برداریهـ( پرداخت. در پرتو اهمیت مسئله که شناخت الگوی فکری جرجانی و بهره 471عبدالقاهر جرجانی )
تا با رویکرد کیفی و  کوشددید است، مقاله حاضر میج انتقادی –فکری گرفته از آراء ایشان توسط ابوزید با رویکردهای 

های فکری و نحوه خوانش این آراء به روش استقرایی به استخراج محلِ استنادهای ابوزید از آراء جرجانی، بررسی ریشه
دو روش: استناد به اندیشه در اندیشه او بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نصر حامد با یک رویکرد انتقادی و 

پردازد. وی با خوانش و تغییر روش فکری جرجانی در گرایی به تحلیل میراث اسلامی میمتفکران و هرمنوتیک نسبی
هایی همچون خواننده محوری، داند. ابوزید با انتساب مؤلفهگرایی در فرهنگ عربی پیشگام میفهم متن، او را در نسبی

 ، تعدد متکلمهای دارای معنای مجازی، تعدد قرائتمعنای ظاهری و نفيِ استلزامِ معنایی در عبارتنفیِ قصد متکلم، نفیِ 
ساز رویکردی انتقادی در حوزه فکر معاصر عربی و برابری اعجاز با برداشتِ نواندیشانه به اندیشه جرجانی، وی را جریان

 داند.می
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 مقدمه .1
و پذیرش  ن با این آثارمواجهه اندیشمندا، تحولی علوم -توجه به آثار کلاسیک و سیر تاریخی 

اند را بیشتر هایی که به کنکاش میراث پرداختهبررسی رویکردها و نگرش ، ضرورتِاتأثیر و تأثره
عنوان شاهکار بلاغی که توجه به قرآن بهاین تأثیر و تأثر در حوزه اندیشه تا جایی است کند. می

 گیری علوم جدیداین حوزه شد. با شکل و واگرا در  همگرامنجر به ظهور افکار  ،در انتقال مفاهیم
 ،نو فکریِ هایچارچوب کارگیریبه با نواندیش متفکرانِ( کلامی –و مکاتب فکری )فلسفی 

بر درک میراث دینی   اندیشان،ترین مباحث مورد توجه نوسعی در بازخوانی میراث داشتند. از مهم
ساختارهای فهم متون و ارائه تفسیرهایی متناسب زمان به منظور پاسخ به سؤالات و  اساس
 های جدید است. چالش

و  های مختلفارائه قرائت»های هرمنوتیکی همچون در این میان، برخی با گزینش تئوری
مندی فهم، مشروعیت بخشیدن به ذهن مفسر و مندی و زماننامحدود از متون دینی، تاریخ

ها و داوریها و پیشتجویز و دخیل دانستن آن در تفسیر متن، تأثیرپذیری اندیشه دینی از دانسته
انتظارات مفسر و در نهایت اینکه هدف از تفسیر متن، درک مراد مؤلف نیست؛ زیرا متن موجود 

)واعظی، « پردازد و فهم آن محصول این مکالمه استمی وگو گفتمستقلی است که با مفسر به 

ر با پردازند که این امآنها ضمنِ نقد و بررسی میراث کهن به ارائه تأویلی از آن می (54: 13۸0
گرا و تعمیم گرا و نسبیهایی مواجه است؛ هرمنوتیک فلسفی با رویکردی ذهنیها و کژتابیچالش

 هاست.ها و کژتابیاز جمله این چالش ،های فهم متونآن در برداشت
های قبل از خود؛ یعنی هرمنوتیک کلاسیک و مدرن هرمنوتیک فلسفی در مقایسه با نسل 

. ، دیدگاهی مخالفِ این دو نسل، در پیش گرفترمنوتیکیهای هنگرش در»)رمانتیک(: 
که در فهم  فرض پیشبا وجود اختلاف نظرهایی میان آنها، با این  ،هرمنوتیک کلاسیک و مدرن

ارائه روشی برای رسیدن به فهمِ  ، ضمنِآثار باید به دنبال تدوین قواعد و اصول منطقی بود
شناسی به و تفسیر بودند؛ یعنی از مقوله روش های مربوط به فهمبررسی آسیب درصدد، صحیح

با تکیه بر تأمل فلسفی ، طرفداران هرمنوتیک فلسفی، کردند؛ اما در مقابلتفسیر متون اقدام می
 - 93: 1395)الهی راد، « تفسیر تمرکز دارند مند نبودنِشناسی بر قاعدهو نفیِ روش برای فهم متن

92 .) 
در علوم تجربی، مرسوم بوده و قابلیت اثبات دارد؛ اما تعمیم  عنوان یک تئوریگرایی بهنسبی

شناسان با ساز بروز خطاهای تئوریک بسیاری شد؛ زیرا زبانآن در حوزه علوم انسانی زمینه
اند که این ، اقدام به تحلیل فهم متون کردهابزاری برای شناختمثابه هب گراییمصادره نسبی

سبب انحرافاتی شد. نصر حامد ابوزید، متفکر نواندیش  ،ای بنیادینهمسئله در بیانِ پاسخ به سؤال
نظرانِ تمدن اسلامی برداری از آراء صاحبمن بهرهـمصری در مواجهه با میراث دینی، ض

فهم از  کننده تعیینافق انتظارات »گوید: کند و میسازی میگرایی خود را پیادههای نسبیدیدگاه
گیری شخصیت کلامی خاصی از ایشان در که این امر، سبب شکل( 2۸9: 2016)حقائن، « متن است

هرگونه شناخت »م( که 1۸95)ری از مکتب ادبی امین خولی وی با تأثیرپذی. میان اندیشمندان شد
: 13۸1)ابوزید، « داندو تفسیر صحیحی از متن قرآن را در قدم نخست مبتنی بر نگرش ادبی می
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رویکرد ادبی داشت؛ اما تمرکز وی در آثارش بیشتر بر  اساسبر سعی بر بازخوانی میراث  ،(15
 ارائه رویکردهای فکری خود در زمینه فهم متن و تحلیل میراث بود.

إشکالیات القراءة »، «مفهوم النص» هایتوان در آثار وی با عنوانخوانشِ ابوزید از عبدالقاهر را می

 «دید والتحریم والتأویل بین المعرفة العلمیة والخوف من التکفیرالتج»و «النص، السلطة، الحقیقة»، «وآلیات التأویل

بیشترین استناد به آراء  «إشکالیات القراءة وآلیات التأویل» استخراج کرد که از میان این آثار، کتاب
از  ،نظراندهی او به صاحبجرجانی را دارد. شناخت اندیشه ابوزید مستلزم تأمل در شیوه ارجاع

اندیشه انتقادی وی، لازم  ها و عناصر بنیادینبرای استنباط مؤلفه ،بنابراین؛ ر استجمله عبدالقاه
این پژوهش، ضمن  ترین استنادها بررسی شوند.های فکریش با تکیه بر محوریرگهاست که 

با تأکید بر خوانش او از آراء  صرفاًداوری و توجه به رویکردهای نصر حامد بدون قضاوت و پیش
 شناسی وی در استناد به میراث دارد.راجعه به متون اصلی سعی بر کشف روشجرجانی با م

 های پژوهشضرورت و هدف .1 – 1

 شود:مشخص می ،های پژوهش کنونی با برجسته کردن موارد زیرضرورت و هدف
 های بلاغی کلاسیک.گیری از اندیشه: کشفِ اسلوب و روش فکری ابوزید در بهره1
 ی نصر حامد از آراء جرجانی و نحوه خوانشِ این آراء در اندیشه انتقادی وی.: استخراج استنادها2
 .بازخوانی میراثِ بلاغی جرجانی برای فهمِ درست و اصیل از آراء و رسالت ایشان: 3

 های پژوهشپرسش .2 – 1

 شود:ها مطرح می، این پرسشدر پرتو اهمیت مسئله
 حوزه علم بلاغت چیست؟: دلیل استناد نصر حامد به آراء متفکران 1
سازی منتسب به اندیشه جرجانی در حوزه فکر معاصر عربی در رابطه با خوانش میراث : جریان2

 دینی با محوریت رویکردِ انتقادی ابوزید چه میزان اصالت دارد؟
 ،قصد متکلم ،: خوانش نصر حامد از آراء جرجانی با تکیه بر محورهایی همچون نقش متکلم3

چگونه و برداشتِ نواندیشانه  المعنی، استلزام معنایی، غرض، تعدد قرائتنا، معنی، معخواننده
 است؟

 پژوهش ۀپیشین .3 – 1

 هایی پیرامون جرجانی و ابوزید اشاره کرد که درپژوهشتوان به های صورت گرفته، میبا بررسی
عبدالقاهر جرجانی  هایهای معنا: بررسی دیدگاهآسیمه» ؛شودذیل، تعدادی از آنها بیان می

با رویکردی توصیفی  که از علی جهانگیری (1400« )، نظریه ادبی و هرمنوتیکپیرامون زبان
نصر حامد ابوزید؛ » .ماندکند؛ اما این تأثیرپذیری پنهان میهای ابوزید را تکرار میهمان مؤلفه

-این اثر به روش نویسنده در ،از مسلم طاهری کل کشوندی( 1397« )شناسی و تحلیل آثارروش

هایی همچون نامهشناسی بنیادین پروژه فکری نصر حامد و گزارشی از آثار او پرداخته است. پایان
ماهیت و »(، 1400« )، مطالعه تطبیقیپدیده وحی از دیدگاه علامه طباطبایی و نصر حامد ابوزید»

های متعددی مقاله ( و1399« )های متن قرآن در نصر حامد ابوزید و عبدالکریم سروشویژگی
 (،1400« )تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید»چون 

ارزیابی رویکرد تأویلی نصر حامد »(، 1399« )مفهوم نص و نقش آن در تفسیر از منظر ابوزید»
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 اند. در این مطالعات،به تحقیق پیرامون ابوزید پرداخته و ... (1399) «ابوزید در فهم آیات احکام
مورد عنوانِ محور اصلی بندی آراء وی در رویکرد تأویلی نصر حامد، بهو صورت اندیشه جرجانی

« لخطاب التأویلي العربي الحدیث؛ نصر حامد أبو زید أنموذجاا»هایی همچون نامهپایان توجه قرار نگرفت.

پردازد و به خوانش او از آراء نی میبه برداشتِ ابوزید از متون دی که ( از جمعه حقاین2016)
( از غدیر احمد 2006)« أثر عبد القاهر الجرجاني في الدراسات البلاغیة الحدیثة»ای ندارد. جرجانی اشاره

-، امین خولی و بدوی طبانه بررسی مینگارنده تأثیر جرجانی را بر مصطفی ناصف، بنی حمدان

موقف »های های دیگری با عنواننامهید است. پایانکند. محوریت این اثر، بر مباحث نقد ادبی جد

حقیقة الوحی النبوي بین الأنفسیة والآفاقیة؛ دراسة »، (1401) «العقلانیة في فهم القرآن نصر حامد أبو زید نموذجا

حقیقة »(، 2010)« في تاریخیة النص القرآني عند نصر حامد أبو زید»(، 1401)« نقدیة عند نصر حامد أبو زید

نصر حامد »هایی چون ( و کتاب1401) «حی عند نصر حامد أبو زید والشهید محمد باقر الصدر دراسة مقارنةالو

آوری مقالات مرتبط با نصر ( از گروه مولفان، این اثر با جمع2019)» أبو زید؛ دراسة النظریات ونقدها
مقاله مسلم انتشار  ، شاملِ پژوهشی فراتر از موارد مذکور در پیشینه نیست.حامد در یک کتاب

در این « شناسی و تحلیل آثارنصر حامد ابوزید؛ روش»طاهری کل کشوندی مستخرج از کتاب 
نصر حامد أبو زید؛ التفیسیر القرآني من النقل »(، 1993)« النص والحقیقة»مجموعه، مؤید این مطلب است، 

بررسی پیشینه پژوهش نشان اند. ه پیرامون نصر حامد پرداختهو... به مطالع («2009)« إلی التأویل
صورت کلی به بیان که محور بیشتر مطالعات پیرامون نصر حامد متفاوت بوده و بهدهد می

. اگر پژوهشگران به شده است در رابطه با فهم متون دینی پرداخته ،های کلامی ایشاندیدگاه
های مبنای همان تحلیل بیشتر بر ،اندهای فکری برگرفته از دیگر متفکران توجه داشتهریشه

صورت تخصصی و به دور از قضاوت ایدئولوژیک ها بهکلامی بوده و بررسی موردی استناد
ردی دارد و این مسئله بر ـتین بار چنین رویکـصورت نگرفته است. تحقیق کنونی برای نخس

 .کندید میـاهمیت و ضرورت آن تأک
  غی جرجانینقد و بررسی خوانشِ نصر حامد از اندیشه بلا .2

بررسی عمیقِ نصر حامد از اندیشه جرجانی، القاء کننده پیامی خاص است. این پیام که او )نصر 
 ،سازی و نگاهِ انتقادی به میراث دینیحامد(، در مطالعاتش یک مسیر منطقی را به هدفِ جریان

ی آراء جرجانی این رو، شناخت نحوه خوانش نصر حامد مستلزم بررس از ویژه قرآن پیموده است؛به
نصر حامد در  جا است کهالمعنی در اندیشه جرجانی تا بداناهمیت مبحث معنی و معنی است.

، نخست: روش فکری جرجانی با بنابراین؛ ، توجه خاصی به آن داشتفکری خود الگویترسیمِ 
های مکمل بررسی و سپس سیر الگوسازی هدفمند المعنی و دیگر نظریهمحوریت معنی و معنی

 شود. ابوزید از اندیشه جرجانی بیان می
 الگوی فکری عبدالقاهر جرجانی در فهم عبارت .1 –2
 المعنی از غرض یا قصد متکلم تفکیک معنی .1 – 1 – 2

ضَرْبٌ أنت تصِل منه إلی الغرض  الکلام علی ضرَبْینِ:» گوید:المعنی میجرجانی در تعریف معنی و معنی

وبالانطلاق  «خرج زید»مثلاً بالخروج علی الحقیقة، فقلت:  «زید»إذا قصدت أن تُخْبرِ عن  بدلالة اللَّفظ وحده، وذلک
، وعلی هذا القیاس. وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلی الغرض بدلالة اللفظ وحدَه، «عمرو منطلق»فقلت: « عمر»عن 
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ذلک المعنی دِلالَةً ثانیة تصل بها إلی ولکن یَدُلَّک اللفظ علی معناه الذي یقَتْضَیه موضوعُه في اللغة، ثم تجد ل
، أو «هو کثیر رماد القدر». أو لا تری أنک إذا قلت: «التَّمثیل»و «الاستعارة»و «الکنایة»الغرض. ومَدَارُ هذَا الأمر علی 

، فإٍنک في جمیع ذلک لا تفُید غرََضک الذي تعنی من «نَؤوُم الضحی»أو قلت في المرأة:  «طویل النجاد»قلت: 
رَّد اللفظ، ولکن یدل اللَّفظ علی معناه الذي یُوجِبه ظاهرُه، ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل مج

إنّه طویل  «طویل النجاد»أنه مضِْیاف، ومن  «کثیر رماد القدر»الاستدلال، معنیً ثانیاً هو غرَضَُک، کمعرفتک من 
دومةٌ، لها من یکفیها أمرها... وإذ قد عرفت هذه الجملة، فههُنا في المرأة أنها مُترْفة مخ «نؤوم الضحی»القامة، ومن 

، تعني بالمعنی المفهوم من ظاهر اللفظ والَّذي تصل إلیه «المعنیمعنی»و «المعنی»عبارة مختصرة وهی أن تقول: 
ي فسَّرتُ المعنی، أن تعقل من اللَّفظ معنیً، ثم یفضي بک ذلک المعنی إلی معنی آخر، کالذبغیر واسطة وبمعنی

 (. 262 - 263: 1992؛ جرجانی، 113و  1۸0: 2005)ابوزید، « لک

و  «الغرض»، «المعنیمعنی»، «معنی»، )عبارت( «الکلام»از:  اند عبارتمحورهای اصلی در متن فوق 
تبیین اینکه . برای نقد و بررسی خوانش نصر حامد از کلام جرجانی و «تعقل علی سبیل الاستدلال»

المعنی است یا غرض و مقصود متکلم همان نوی در دیدگاه عبدالقاهر برابر با معنیآیا دلالت ثا
با  المعنی و غرض مشخص شود. نخست: تفکیک بین معنی ضروری است که ،المعنی استمعنی

اینکه نصر حامد با استناد به کنایه جرجانی بر این باور است که کشف مفهوم کنایی توجه به 
معنای ظاهری عبارت، اصلِ اندیشه عبدالقاهر است؛ تبیین دیدگاه جرجانی بدون در نظر گرفتن 

« هُو طویلُ النجاد، یریدون طویل القامة وکثیرُ رَمادِ القِدْر، یَعنون کثیرَ القرِی»در این مبحث مهم است: 

بر این اساس، بلندی بند شمشیر و فراوان بودن خاکستر دیگ همان معنی، (. 66: 1992)جرجانی، 
ولکن یدل »گوید: ندی قامت و فراوان بودن میهمان، همان دلالت ثانوی است. در جای دیگر میبل

اللَّفظ علی معناه الذي یُوجِبه ظاهرُه، ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال، معنیً ثانیاً هو 

نوازی و، معنی ثانوی برابر با مهمانبا توجه به کلام ا «غرََضُک، کمعرفتک من کثیر رماد القدر أنه مضِْیاف
 توان گفت:است؛ بنابراین، می

المعنی همان غرض و نوازی باشد، معنیکنایه از مهمان «کثیر رماد القدر»اگر عبارت »: الف
مقصود متکلم است، در این صورت دلالت ثانوی برابر با مدلول است که ذهن با ارتباطی که بین 

 رسد. کند به مفهوم کنایی میی )استلزام معنایی( برقرار میمعنای ظاهری و معنای ثانو
)بخشنده( باشد، در این صورت دلالت ثانوی و  «جواد»کنایه از  «کثیر رماد القدر»اگر عبارت  ب:

المعنی دلالت دارند و غرض متکلم همان مفهوم معنای ثانوی به یک معنا هستند که بر معنی
دلالت دارد با تکیه بر سه محور )معنی، « طول القامة»بر  «یل النجادطو»کنایی است. از طرفی، عبارت 

 «طول القامة»همان معنا و  «طویل النجاد»شود که المعنی و غرض متکلم(، چنین برداشت میمعنی
المعنی( باشد و مقصود متکلم همان مفهوم کنایی )شجاعت( دلالت ثانوی یا معنای ثانوی )معنی

رسد که نصر حامد به نظر می .(74 – 77: 1401 ،)رک: بابلی بهمه« رده استکه وی به آن اشاره نک
رود )در ادامه خواهد پیش می« الف»بر اساس مورد  تقریباًبا حذف قصد متکلم و استلزام معنایی، 

که عبدالقاهر میان غرض و قصد متکلم )مفهوم نهایی( تفکیکی قائل نیست؛ اما آمد( در حالی
 دهد.المعنی را برابر با مدلول قرار میو غرض تفکیک قائل است و معنی المعنیمیان معنی
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 کلام بافتار شناخت .2 – 1 – 1

برای کشف  برون زبانیو  درون زبانیشود که در رأی عبدالقاهر، شناخت بافت چنین استنباط می
ظاهری  قصد متکلم ضروری است. با این تفاوت که در کلام نوع اول، مخاطب از طریق معنای

ولکن یَدلَُّک داند )ای میرسد؛ اما در کلام نوع دوم، معنای ظاهری لفظ را قرینهبه قصد متکلم می

ثم تجد المعنی )( تا بر مدلول دوم / دلالت ثانوی / معنیاللفظ علی معناه الذي یقَْتضَیه موضوعهُ في اللغة

، در خوانش نصر حامد حائز )این قسمت ( دلالت کندلذلک المعنی دِلالَةً ثانیة تصل بها إلی الغرض
رسد؛ به نوعی این رابطه و ذهن با برقراری ارتباط بین آن دو به قصد متکلم می اهمیت است(

ای دیگر مفهوم هر جمله مستلزم مفهوم جمله»داند؛ یعنی معنایی را منوط به استلزام معنایی می
توضیح بیشتر، اگر مفهوم  (.70: 1392، )صفوی« قابل استخراج است درون زبانیاست که از بافت 

باید میان بلند بودن بند  ،باشد برای رسیدن به این مفهوم «الشجاعة»بر  «طویل النجاد»کنایی عبارت 
که مدلول اول مستلزم مدلول طوریشمشیر و مدلول دوم )بلند بودن قامت( ارتباط معنایی باشد به

 أیید کند.مدلول یک را ت، دوم باشد؛ یعنی مدلول دوم

، برای دریافت قصد درون زبانیای از بافت عنوان گونهبا توجه به متن فوق، بافت دستوری به
کنند. ها را مشخص میمتکلم اصل است؛ زیرا قوانین نحوی هستند که تفاوت معنایی جمله

بافتار زبانی »گوید: کند و میبا عنوان بافتار زبانی بررسی می عامتریابوزید این بافتار را در سطح 
رسید که در بافتار تر میای عمیقاشاره دارد و با تحلیل دقیق این بافتار به لایه «معانی نحو»به 

 ،داند؛ بنابرایندهد و از آنجا که زبان را بخشی از ساختار فرهنگی میروابط متنی خود را نشان می
: 1995) «در امر معرفتی فرهنگی دارندداند که ریشه بافت زبانی را فراتر از بافتار کلامِ ملفوظ می

طور ضمنی ، از انواع بافتارهای کلام است که جرجانی بهبرون زبانیبافت موقعیتی یا (. 10۸ – 110
تشخیص بافت موقعیتی و مختصاتی که »کند. در اهمیت این بافت آمده است: به آن اشاره می

از: گوینده، شنونده،  اند عبارتن مختصات اند؛ ایدارد، در تعبیر معنایی دخیل برون زبانیبافت 
گذاری و قصد موضوع، موقعیت زمانی و مکانی، رمزگان، شکل پیام، رویداد، ابزارهای ارزش

شود که علاوه بر وجود . این بافت زمانی در اندیشه عبدالقاهر نمایان می(۸1: 1392)صفوی، « گفتگو
وإذ قد عرفتَ أنه لا یُتصَوَّر الخبر »ا نیز قائل است: الیه برای انتقال معنی، شرط سومی رمسند و مسند

إلاّ فیما بین شیئین: مُخْبرٍَ به ومُخْبرٍَ عنه، فینبغي أن تَعلم أنه یحتاج من بعد هذین إلی ثالثٍ. وذلک أنه کما لا 
ونَ خبرٌ حتیّ یکونَ له مُخبْرٌَ یُتصََوَّر أن یکون ههُنا خبرٌ حتی یکونَ مُخْبرٌَ به ومُخْبرٌَ عنه کذلک لا یُتصََوَّر أن یک

یصَْدُرُ عنه ویَحصُْلُ من جهته، ویکونَ له نسبةٌ إلیه، وتعودَ التَّبعَةُ فیه علیه، فیکونَ هو الموصوفَ بالصِّدق إن کان 

در این عبارت، شیخ علاوه بر اینکه در کلام دو (. 52۸: 1992)جرجانی، « صِدْقاً وبالکذب إنْ کَان کذباً
داند به امر سومی: وجود موضوع اشاره را ضروری می (مُخْبرٍَ عنهو مسندالیه ) (مُخْبرٍَ بهرکن مسند )

دهند )روندی که در بیرون  کند؛ یعنی باید موضوعی )رویداد خارجی( باشد که از آن خبر میمی
)خبر  «عنه ویَحصُْلُ من جهتهیصَْدُرُ  مخُْبرٌَلا یُتصََوَّر أن یکونَ خبرٌ حتیّ یکونَ له »افتد( و عبارت اتفاق می

شود مگر اینکه در رابطه با آن خبر، موضوعی باشد که به خاطر آن موضوع، خبر متصور نمی
به  «ویکونَ له نسبةٌ إلیه، وتعودَ التَّبعَةُ فیه علیه»شود( مؤید این مسئله است. شیخ با بیان حاصل می

 . دپیوند، ارتباط و منسوب شدن خبر به موضوع اشاره دار
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های بافت در ورای هر عبارت، شاخصه رسد جرجانی با اشاره به یک رویداد خارجیبه نظر می
موقعیتی را مدنظر دارد. از نظر او، عبارتِ ناظر به یک رویداد خارجی، باید با محوریت دو عنصر 

حام و )امر، نهی، استدعاء، التماس، استر های مربوط به آنها، شکل پیامِاخصهزمان و مکان و ش
های زبانی )رمزگان(، دریافت رمز و کدها از واژگان ...( میان متکلم و مخاطب، نوع استعمال گونه

تر قصد اصلی متکلم ارزیابی شود. از آنجاکه رویداد خارجی گذاری( و از همه مهم)ابزارهای ارزش
ت فرهنگی توان گفت بافت موقعیتی در ضمن بافاجتماعی دارد، می -ریشه در بافت فرهنگی 

عبارت بداند که  تولیدکننده صرفاًگیرد. این بدان معنا نیست که جرجانی بافت فرهنگی را قرار می
در عصرهای بعدی باید خوانشی خارج از قصد متکلم داشته باشد، بلکه با محوریت این بافتارها 

بافتارها بر کلام نوع اول های دیگر، برداشتی نواندیشانه از عبارتی ارائه داد. انواع توان در زمانمی
ای دارد. شایان ذکر است کند؛ اما بافتار موقعیتی برای کلام نوع دوم اهمیت ویژهو دوم صدق می

 کند. که ابوزید بافت موقعیتی را در ضمن بافتار زبانی بررسی می
  متکلم قصد بر تأکید ،قرائت تعدد نفیِ محوری، خواننده نفیِ خواننده، نقش.3 – 1 – 1

؛ به نوعی «ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال»جرجانی در متن مذکور، با عبارت 
کند و بین خواننده محوری صِرف و میزان نقش خواننده میزان نقش خواننده / مفسر را تعیین می

ه بر شود که باید برای ارائه فهمی صحیح از غرض / مقصود اصلی متکلم با تکیتفاوت قائل می
 المعنی و ذهنیت متکلم ارتباطی منطقی برقرار کند )استلزام معنایی(. ، میان معنا، معنیبافتار کلام

و  «أن تعقل من اللَّفظ معنیً، ثم یفضي بک ذلک المعنی إلی معنی آخر»عبدالقاهر، با ذکر عبارتِ  
اول برای رسیدن به توسط خواننده و قرینه قرار دادن معنای  ،مفهوم اندیشیدن در معنای اول

یَدُلَّک اللفظ علی معناه الذي یقَْتضَیه موضوعُه في اللغة، ثم تجد لذلک المعنی دِلالةًَ »معنای دوم در عبارتِ 

در واقع بر این امر تأکید دارد که خواننده ابزاری به نام معنای ظاهری  ،«ثانیة تصل بها إلی الغرض
دارد تا بتواند ذهن متکلم / مؤلف را درست تفسیر کند. در اختیار  ،عبارت )با تکیه بر بافت آن(

 بر نفیِ معنای ظاهری تأکید دارد. نصر حامد در خوانش خود
اعلم أنا أذا أضفنا الشعرَ » ترین آراء جرجانی استناد کرد:توان به یکی از محوریمی ،در این زمینه

من حیث هو کلمٌ وأوضاعُ لغةٍ، ولکن من حیث تُوُخِّی  أو غیرَ الشعر من ضروب الکلام إلی قائله، لم تکن إضافتنا له
أن من شأنِ الإضافةِ الاختصاص،  الذي بیَّنا أنه عبارةٌ عن توخیّ معاني النحو في معاني الکلم. وذاك  «النظم»فیها 

من  «الغلامَ»ضافةُ ، تناوَلتِ الإ«غلامُ زیدٍ»فهي تتناول الشيء من الجهة التي تُخْتَصُّ منها بالمضاف إلیه. فإذا قلتَ: 
الجهة التي تُخْتَصُّ منها بزید، وهی کونُه مملوکاً. وإذا کان الأمر کذلک، فینبغي لنا أن ننظر في الجهة التي یُخْتصَُّ 

، «رامرؤُ القیس قائل هذا الشع»إلی الشعر فقلت:  أضفتَه  وتزدادُ تبیُّناً لذلک بأن تنَْظرُ في القائل إذا ...منها الشّعر بقائله 
من أین جعلته قائلاً له؟ أمن حیث نطق بالکلم وسُمِعتَْ ألفاظهُا مِنْ فیه، أمْ من حیث صنع في معانیها ما صنع، 
وتوخیّ فیها ما توخیّ؟ فإن زعمتَ أنکّ جعلْته قائلاً له من حیث أنه نطق بالکلم وسُمعت ألفاظهُا مِنْ فِیه علی 

 (.94 و 167: 2005 ابوزید، ؛362 – 363: 1992)جرجانی، « ...له،  النَّسقَ المخصوص، فاجعل راوي الشعر قائلاً

دهد که شواهد غیر قابل انکاری در کلام او، مبنی بر تأکید بر قصد متن فوق، نشان می
أن من شأنِ الإضافةِ  وذاك »متکلم وجود دارد. شاید بتوان این اندیشه عبدالقاهر را در عبارت 

، تناوَلتِ الإضافةُ «غلامُ زیدٍ»من الجهة التي تُخْتَصُّ منها بالمضاف إلیه. فإذا قلتَ: الاختصاص، فهی تتناول الشيء 

 کنکاش کرد. «من الجهة التي تُختَْصُّ منها بزید، وهي کونُه مملوکاً «الغلامَ»



 یعبدالقاهر جرجان شهیاز اند دینصر حامد ابوز یخوانش کردِیرو شناسیروش                                                                          107

از دیدگاه عبدالقاهر، اضافه شعرِ شاعر / گوینده / متکلم مشمول اختصاصی است که منظور  
از حیث الفاظ به گوینده آن  صرفاًشاعر / گوینده / متکلم نیست؛ زیرا اگر شعر را  الفاظ و کلمات

دهند، در این صورت میان متکلم و راویِ الفاظ شعر، تفاوتی نیست؛ بلکه آن نظمِ در  نسبت
توان گفت منظور می ،چارچوب معانی النحو و در راستای قصد اصلی منظور است؛ بنابراین

د تا غرض اصلی را منحصر در بو ، قصدِ شاعرختصاص در اضافه شعر شاعرجرجانی از مفهوم ا
گیرد. توضیح بیشتر اینکه این بداند؛ زیرا اوست که برای کلامش نظم خاصی در نظر می متکلم

 نیز است؛ تأکید عبدالقاهر بر اشتباه بودن اختصاص لفظ به شاعر عبارت، در نفیِ خواننده محوری
بدون کشف ذهنیت متکلم  نوعی دخل و تصرف خواننده رادر متکلم؛ بهو انحصار معانی و قصد 

-راوی و متکلم در بیان الفاظ برابرند؛ زیرا الفاظ مشمول اختصاص نمی ، در نتیجهکندنفی می

ندارند. شایان ذکر است که نصر حامد در این زمینه، عقیده دارد که  ری در گویندگیشوند؛ اما براب
از نظر جرجانی  حالی کههای گوناگون داشته باشد در تواند متکلممی یک عبارت از حیث معنا

 متکلم معنا فقط گوینده اولی است. 
بیان السبب في »گوید و در بابِ سخن می جالب توجه است که جرجانی از پیامدهای تعدد قرائت

واعلم أن » کند:ن می؛ آفت معانی و تفسیرهای گوناگون از یک عبارت را بیا«تعدُّد أوجه تفسیر الکلام

، إذا أنتَ أحسنتَ النظرَ فیما ذکرتُ لک، من أنک تستطیعُ أن تَنقْلُ الکلام الفائدة تعظُم في هذا الضَّرب من الکلام
إلی مکان آخر، وهو  في معناه عن صُورة إلی صورةٍ، من غیر أن تُغیِّر من لفظه شیئاً، أو تحوِّل کلمةً عن مکانها 

التأویل والتفسیر، حتی صاروا یتأوَّلُون في الکلام الواحد تأویلین أو أکثر، ویفسِّرون البیت الواحدَ  الذي وّسَّع مجَالَ
ةَ عِدَّةَ تفاسیر. وهو، علی ذلک، الطریقُ المزََلَّةُ الذّي وّرّطَّ کثیراً من الناس في الهلََکَة، وهو مما یَعلَْم به العاقلُ شِدَّ

ویفَْتضَِحُ عنده المظهِْرُ الغِنیَ عنه. ذاك لأنه قد یَدْفَع إلی الشيء  بهف معه عَواَرُ الجاهل وینْکشِ ،الحاجة إلی هذا العلمْ
لا یصحُّ إلاّ بتقدیرٍ غیرِ ما الظاهر، ثم لا یکون له سبیل إلی معرفة ذلک التقدیر إذا کان جاهلاً بهذا العلم، فیتسکَّع 

 (.374 – 375: 1992)جرجانی،  «عند ذلک في العَمیَ، ویقع في الضلال

شود آن توجه صرف به همنشینی الفاظ در یک عبارت، باعث میباور عبدالقاهر این است که 
یَعْلَم به العاقلُ ) بر اهمیت شناخت معانی النحو ،معنای واقعی خودش خارج شود؛ بنابراینعبارت از 

تأکید دارد که غفلت از آن را مانعی جدی برای رسیدن به مقصود متکلم، ( شِدَّةَ الحاجة إلی هذا العلْم
به بیانی دیگر، وی قوانین نحوی . داندتأویل و تفسیرهای متعدد خارج از غرض اصلی عبارت می

قد یَدْفَع إلی الشيء لا یصحُّ إلاّ بتقدیرٍ غیرِ » داند. عبارتِرا معیاری ضروری برای فهم ذهنیت متکلم می

لظاهر، ثم لا یکون له سبیل إلی معرفة ذلک التقدیر إذا کان جاهلاً بهذا العلم، فیتسکَّع عند ذلک في العَمیَ، ما ا

ای خارج از های ذهنی خواننده است که سبب معانی فرضیزمینهدر نفیِ پیش «ویقع في الضلال
های گمراه و تصرفساز دخل ، ناآشنایی با علم نحو را زمینهشود. در واقعبطن اصلی کلام می

 گذارد.داند و بر تبعات معرفتی خوانندگان انگشت میکننده در کلام می
، فاصله زمانی میان بودن تفسیر مفسر روشمندجرجانی با تأکید فراوان بر  ،رسدبه نظر می
داند؛ بنابراین، را معیار قرار داده و آن را مانعی برای کشف ذهنیت متکلم نمی متن و خواننده

های برداشتِ کند تا خواننده در پیچیدگیهایی را برای رسیدن به ذهنیت متکلم معرفی میلفهمؤ
نظران در حوزه تفسیر متن نیز قائل به این که برخی صاحب نواندیشانه دچار سردرگمی نشود
فاصله زمانی میان عصر و زمانه مفسر یا »توان به این دیدگاه: مسئله هستند. در این میان، می
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یابی به معنای مقصود و مراد جدی متون دینی اننده متن زمان پیدایی و تکوین آن، مانع دستخو
-پذیر است؛ زیرا تغییرات و دگرگونیاین فاصله زمانی، امکان رغم علینیست و فهم عینی متن، 

ای نیست که فهم متن را با مشکل جدی مواجه کند و ظهور های زبان در گذر زمان به گونه
« شود، در تقابل با معنای مورد نظرِ متکلم قرار دهدلام را که برای مفسر منعقد میلفظیِ ک
هر دو بر این باورند که فهم متن با محوریت قصد متکلم  اشاره کرد. در واقع، ،(57: 13۸0)واعظی، 

 پذیر است. امکان ،با هر فاصله زمانی
توان الگوی فکری وی صورت گرفت، می المعنی عبدالقاهربه تحلیلی که از معنی و معنی با توجه

 ( ترسیم کرد:1گیری متن تا برداشتِ نواندیشانه در شکل )را از فرایند شکل

 
و وی اصالت را به  گرایی استهای نسبینفیِ تئوری ،(؛ مبنای اندیشه جرجانی1طبق شکل )
های دی که بر دلالتتوان گفت جرجانی، علاوه بر قصد، با تأکیدهد؛ بنابراین، میقصد متکلم می

کند و تلفیقی از این دو را معیار متن دارد میان متن محوری و مؤلف محوری پیوند برقرار می
بر مبنای نظریه نظم »دهد؛ از این رو، این استنباط از آراء جرجانی که برداشتِ نواندیشانه قرار می

محوری نزدیک و مخاطب تا حدود زیادی به نظریات هرمنوتیک مدرن در گرایش به معنای متن
در تضاد با اصل اندیشه او است؛ اما در این راستا، در فهم متون ( 1۸5: 1400)جهانگیری، « شده است

همت مفسر باید برای درک پیام متن صرف شود. فهم، عملی متن محور و مؤلف »دینی آمده: 
ز این رو، هرگونه محور است. مفسر به دنبال دریافت مراد مؤلف از طریق دلالت متن است؛ ا

که ( 57: 13۸0)واعظی، « دخالت دادن ذهنیت وی در تعیین محتوای پیام، ناموجه و مردود است
 با اندیشه جرجانی همخوانی دارد. کاملاً

 نصر حامد از عبدالقاهر جرجانی هدفمند الگوسازی سیرِ .2 – 1

گیرد تا مواضع انتقادی نصر حامد برای الگوسازی از اندیشه جرجانی سه مرحله را در پیش می
 خود را در این چارچوب تبیین و پیگیری کند:
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 نفیِ قصد متکلم از اندیشه جرجانی و محوری خواننده اول؛ گام .1 – 2 – 1

ولیست رحلتنا التي ننوي » گوید:گام اول: ابوزید در ارتباط با بازخوانی میراث و استناد به جرجانی می

، مستهدفاً لا تکراراً لرحلة قام بها عبد القاهر نفسه في نصوص سابقیه ومعاصریهالقیام بها في نص عبدالقاهر إ
الذي کان کامناْ في عقول أصحابها. ...  «المعنی»هذه النصوص، دون مجرد التوقف عند  «مغزی»الکشف عن 

د القاهر نفسه أقوالهم. لم یشغل عب عبدالقاهر في نصوص سابقیه کان یبحث عن المغزی الخبيء وراء عباراتهم و 
: 2005)ابوزید،  «بالبحث عن المعنی الظاهر علی السطح، ولو فعل ذلک لما قدم لنا شیئاً یستحق الیوم أن نقف عنده

152 .) 

انتساب خواننده محوری در فهم متون به عبدالقاهر است که  ،هدف اصلی ابوزید از این متن 
)حقائن، « کنداننده / مفسر به متن فراهم مینصر حامد زمینه را برای تسلط خو»با این برداشت که 

، دلالت دومِ «المعنی الذي کان کامناً في عقول أصحابها»همخوانی دارد. گویا منظور وی از ( 2۸9: 2016
با  ،ناشی از قصد اصلی متکلم است که کشف آن، هدف خواننده امروزی نیست. وی در این متن

نوعی بر نفیِ قصد متکلم تأکید دارد و با تعبیر ت؛ بهتفکیکی که بین معنای دوم و مغزی قائل اس
مغزی را  «أقوالهم کان یبحث عن المغزی الخبيء وراء عباراتهم و »و «مستهدفاً الکشف عن مغزی هذه النصوص»

تصریح نصر حامد به متن و مغزی است؛ اما  ،کند. نکته قابل توجهبه فهم خواننده معطوف می
گذارد تا بر این اساس طور ضمنی قصد را کنار میلم ندارد که بهای صریح به قصد متکاشاره

 خوانش خود را از کلام جرجانی پیش ببرد. 
تأویل متون ادبی راهگشای متون نوشتاری غیر »گرایِ گادامر که با استناد به این باور نسبی 

ه اندیشه و در نهایت ، یا شیوتواند به نیتّ مؤلفنمی هیچ روتأویل به  ،ادبی است و در متون ادبی
 ،(574: 1375/2)احمدی، « روزگاران مؤلف محدود شود و متن بیان ذهنیت مؤلف نیستهم

مشهود است؛ زیرا این عقیده گادامر،  ،تأثیرپذیری تام از هرمنوتیک فلسفی در گام نخست ابوزید
تأویل  ،متون ادبیدر »گیری متن ادبی در بستر فرهنگی و تاریخی تأکید دارد و با عبارتِ بر شکل

، «روزگاران مؤلف محدود شود، یا شیوه اندیشه و در نهایت همتواند به نیتّ مؤلفنمی هیچ روبه 
کند تا نقش خواننده را در تولید معنا برجسته کند؛ بنابراین قرآن گونه تعریف میمتن ادبی را این

 قرآن...  و تفسیر برای ابزاری بهمثا به آن، بلاغی –متنی با وجوه متنوع که وجه ادبی عنوانبه
کند. از تابع تلقی می را علوم سایر و غالب وجه را ادبیت بلکه گنجد؛نمی تعریف این در باشد،
عنوان یک اثر ادبی با چنین محورهایی قبول دارد مطالعات جرجانی را به ،، گویا نصر حامدطرفی

 قرآن قرار دهد. ویژهبه ،تا خوانش از آن را مقدمه خوانشِ متون دینی
لم یشغل عبدالقاهر نفسه بالبحث عن المعنی الظاهر علی السطح، ولو فعل ذلک »از سویی دیگر، با بیان  

صورت ضمنی به دیدگاه جرجانی که متن / عبارت را به «لما قدم لنا شیئاً یستحق الیوم أن نقف عنده
اری برای رابطه دیالکتیکی متن از کند و آن را معیداند، اشاره میبرآمده از بافت فرهنگی می

دهد. گویا در واقع متن تولید فرهنگ است را به اندیشه جرجانی نسبت می ،داندفرهنگ می
 کند )دربه مثابه جهت دادن به فکر آیندگان تلقی می صرفاًپرداختن جرجانی به معنای ظاهری را 

ظاهری را نفی کند(. خوانش کند تا در گام دوم معنای گام نخست ذهن مخاطب را آماده می
 ؛( ترسیم کرد2توان در شکل )ابوزید در گام نخست را می
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های الگوی فکری عبدالقاهر )شکل گرِ خوانش ابوزید از مؤلفهبیان ،(؛ گام اول2شکل )مطابق   
گویا درک تضاد ارتباط دیالکتیک متن از فرهنگ . ( است که این برداشت خالی از اشکال نیست1

وی با خوانش خود، دلالت ثانی و قصد متکلم را نادیده گرفته و کند. فهم خواننده واگذار می را به
 گونه تفسیر کرد:توان مغزی را اینکند؛ از این رو، میصحبت از مغزی می

المعنی و غرض از اندیشه جرجانی، محور جدیدی با عنوان مغزی را اضافه الف: با حذف معنی
 کرد.

که در کلام شیخ بین دلالت ثانی کند در حالیعبدالقاهر را تعبیر به مغزی میالمعنی ب: معنی
 المعنی تفاوتی نیست.و معنی

 ج: با تفکیک قائل شدن میان غرض و قصد متکلم، مغزی را معادل غرض قرار داد.
شوند. وی با های استناد نصر حامد از آراء جرجانی بررسی میمحل ،جهت تبیین گام نخست

 خود از روش استدلال عبدالقاهر مدنظرسعی در القاءِ تصویر  ،المعنیبه بحث معنی و معنیارجاع 
پردازد و آن را ، به ارائه الگوی زیر مینصر حامد ضمن بررسی این رأی جرجانیبه مخاطب دارد. 

 ( همخوانی دارد:2کند که با شکل )عنوان چارچوب فکری جرجانی بیان میبه
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في  – «معنی المعنی»إلی  «المعنی»یری أن الانتقال من  عبدالقاهروإذا کان » آورد:یوی چنین استدلال م

الذي یعنیه عبد القاهر هو دون شک الاستدلال  «الاستدلال»، فإن «علی سبیل الاستدلال» یقع –حالة المتلقي 

 نصر حامد، عبارت .(114)همان:  ««التأویل»النص عن طریق  «صنع»العقلي الذي یجعل المتلقي طرفاً في عملیة 

دهد و تأویل را معیار این استدلال خود قرار می «ثم یعقل السامع من ذلک المعنیَ، علی سبیل الاستدلال»
إن عملیة القراءة / التأویل لیست مجرد سیاق إضافي » کند:را در ضمن همین چارچوب طرح مفهوم می

خلال قراءة النص ذاته. القاريء في هذه الحالة هو خارجي یضاف إلی النص، إذ لا تحقق نصیة النص إلا من 
/ المرسل الذي یداوم القراءة الإبداع / الإرسال... تتعدد مستویات القراءة أولا بتعدد أحوال القاريء الواحد.  المتکلم 

لتفسیر والتقییم وتتعدد ثانیاً بتعدد القرّاء، بسبب تعدد خلفیاتهم الفکریة الإیدئولوجیة، فتتعدد طبقاً ذلک مرجعیات ا

وی  مدنظر، یکی از بافتارهای آید برمیکه از متن چنان(. 110 – 112: 1995)ابوزید، « علی حد سواء
داند عنوان جزئی جدانشدنی از متن میو فرایند خوانش را ذاتی و به بافتار تأویل یا خوانش است

/ المرسل الذي  ذه الحالة هو المتکلم القاريء في ه»که پویایی و کارایی متن به آن بستگی دارد. عبارت 

اشاره دارد که هر خواننده در انتقال  ؛ به ظرفیتِ متن برای تعدد خواننده«یداوم القراءة الإبداع / الإرسال
های زمینهعنوان متکلم اولیه معانی تلقی شود که این معانی با توجه به پیشبهفحوای جدید 

های راوی و شاعر این مطلب در تأیید نقد و بررسی تفاوت تواند متفاوت باشد،ایدئولوژیک می
/ المرسل تتعدد مستویات القراءة أولا بتعدد  القاريء في هذه الحالة هو المتکلم »است. در این بخش با تعابیر 

اصلی پروژه بر محور  «أحوال القاريء الواحد. وتتعدد ثانیاً بتعدد القرّاء، بسبب تعدد خلفیاتهم الفکریة الإیدئولوجیة
گرایی: برابری های نسبیتأکید دارد. در متن فوق، تمامی مؤلفه فکری وی: مسئله تعدد قرائت

را گنجانیده است.  و تعدد قرائتتأویل با خوانش، خواننده محوری، نفی متکلم واحد برای معانی 
د که جرجانی، انتقال از کنچنین القا می های مذکور بر اندیشه عبدالقاهر،نصر حامد با تطبیقِ مؤلفه

-گویا معنی ،طور که بیان شدکند. همانالمعنی را به خواننده )متلقی( واگذار میمعنی به معنی

خواننده محور  نواندیشانهدهد که منظور اصلی او همان برداشتِ المعنی را معادل مغزی قرار می
 «التأویل»النص عن طریق  «صنع»في عملیة  دون شک الاستدلال العقلي الذي یجعل المتلقي طرفاً»است. تعبیر 

های عقلی خواننده که عمل خوانش / گر این مسئله است که ریشه استدلالبه بهترین وجه بیان
( خلفیاتهم الفکریة والإیدئولوجیةهای فکری و ایدئولوژیک )زمینههمان پیش دهدیل را انجام میتأو

 . دهداست که خواننده را در بطن متن قرار می

 برابری تأویل با تفسیر و نفیِ معنای ظاهری عبارت گام دوم:  .2 – 2 – 1

لا یجد عبدالقاهر سبیلاً لطرح مفاهیمه إلا بنفي المفاهیم والتصورات » گوید:نصر حامد در ادامه می گام دوم:

بیه یستطیع أن یؤکد السابقة التي تتناقض مع مفاهیمه وتصوراته. وهو في نصوص أخری کثیرة مبثوثة في ثنایا کتا
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مفاهیمه عن طریق تأویل بعض الآراء السابقة علیه. وهکذا یقیم عبدالقاهر بناءه الفکري في الثقافة العربیة التي 
، أو هما الإثبات والنفی، حیث یتم الإثبات ینتمی إلیها من خلال عملیتین تبدوان متعارضتین: هما الهدم والبناء

لم یتردد في أن یتعامل مع نصوصهم بوصفها رموزاً (. »... 154: 2005)ابوزید،  «ربتأویل، ویتحقق النفي والإنکا
وإیماءات وإشارات خفیة تحتاج منه إلی التفسیر. ولم یکن عبدالقاهر في قراءته لنصوص سابقیه مفسراً فقط، بل کان 

 (.152)همان: « في أحیان کثیرة لایجد مفراً من الرفض والنفي

ی فوق، با بیان نفی و اثبات مفاهیم از طریق تأویل زمینه را برای اندیشه هاابوزید در عبارت 
کند. او با انسجام گرایی با نسبت دادن به عبدالقاهر مهیا میزیربنایی خود، هرمونتیک نسبی

عنوان مفسرِ مغزی همسانی تأویل با به فکری، در ابتدا با حذف قصد متکلم و ورود خواننده
کند. از طرفی، با تغییر روش فکری جرجانی در فهم ندیشه خود تقویت میگرایی را در انسبی

یقیم عبد القاهر بناءه الفکري في الثقافة »کند و عبارت گرایی را به او منسوب میمتن، ریشه این نسبی

داند. در در فرهنگ عربی پیشگام می ،مؤید این مسئله است که عبدالقاهر را در این زمینه «العربیة
با قائل شدن شرط تفسیر برای رسیدن به مغزی، تفسیر را نیز در اندیشه جرجانی معادل  ،هادام

عملیتین تبدوان متعارضتین: هما الهدم »توان استفاده از تعبیر دهد. میگرایی قرار میهرمونتیک نسبی

 دانست.  تیکی متن از بافت فرهنگیرا در راستای ارتباط دیالک «، أو هما الإثبات والنفیوالبناء
شاید چنین استنباط شود که وی  ،اگر خوانش نصر حامد از آراء جرجانی با دقت بررسی نشود

حالی دهد در را معیاری برای نقش خواننده در کلام عبدالقاهر قرار می «تعقل علی سبیل الاستدلال»
 هدف او سوق دادن ذهن مخاطب به سمت خواننده محور بودن است؛ به نوعی نصر حامد که

عنوان یک محور اصلی مطرح ای در اندیشه جرجانی بهین مؤلفهاین امر است که چن کننده بیان
 پردازد. طور واضح به تبیین آن نمیاست؛ اما وی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه خود به

واحداً ، فینبغي أن تنظر إلی هذه المعاني وإذ قدْ عرفت هذه الجملة» گوید:ابوزید در تأکید متن فوق می

، وإذا نظرت إلیها وجدتَ حقیقتها ومحصولَ أمرها أنهّا «الکنایة»أولاً إلی   أن تنْظرُ و واحداً، وتعرف محصولها وحقائقهَا
إثباتٌ لمعنیً، أنت تعرف ذلک المعنی من طریق المعقول دون طریق اللفظ. ألا تری أنک لما نظرت إلی قولهم: هو 

أرادوا أنه کثیر القری والضیافة، لم تعرف ذلک من اللفظ، ولکنکّ عرفته بأن  کثیر رماد القدر، وعرفت منه أنهم
رجعتَ إلی نفسک فقلت: إنّه کلامٌ قد جاء عنهم فی المدْح، ولا معنی للمَدْح بکثرة الرَّماد، فلیس إلا أنهّم أرادوا أن 

ها للقری والضّیافة. وذلک لأنه إذا کَثرُ الطبخُ في یَدلُُّوا بکثرة الرَّماد علی أنه تُنصْبَ له القدور الکثیرة، ویُطبَْخ فی

 ،القدور کَثرُ إحراقُ الحَطبَ تحتها، وإذا کَثرُ إحراق الحطب کَثرُ الرَّماد لا مَحَالة. وهکذا السبیلُ فی کلِّ ما کان کنایة
التمدُّح بأنه مضْیاف، ولکنک عرََفته  لأجَلِأبَْتاع إلاَّ قرَیبة ا فلیس من لفَظِْ الشِّعرْ عرََفت أن ابنَ هرَمَْة أراد بقوله: ولا

أنه لا معنی للتمدُّح بظاهر ما یَدلُُّ علیه اللَّفظُْ من قُرْبِ أجََلِ ما یشتریه، فطلبت له  بالنَّظر اللطیفِ، وبأن عَلِمت 
شتری ما قدْ دَناَ أجلُه، تأویلاً، فعلمتَ أنه أراد أنّه  یشتری ما یشتریه للأضیاف، فإذا اشَترَی شاة أو بعیراْ، کان قد ا

 (.431: 1992؛ جرجانی، 114: 2005)ابوزید، « لأنه یُذْبَح ویُنْحرَ عن قرَیبٍ

گرایی خود از کلام هایی را در جهت تقویت ایده نسبیصورت گزینشی عبارتنصر حامد به
عبارت  کند. وی با ارجاع به متنی پیرامون کنایه، معتقد است که جرجانی باجرجانی انتخاب می

های مرتبط با کلام نوع دوم برای در عبارت «أنت تعرف ذلک المعنی من طریق المعقول دون طریق اللفظ»
المعنی/ مغزی )از دید نصر حامد( در نظر گرفتن معنای ظاهری عبارات را لازم رسیدن به معنی

ین تأویل با تعقل و داند که الکه تأویل را لازمه کشف مغزی میداند )نفیِ معنای ظاهری(؛ بنمی
تلزام معنایی ـاهری ملزم به پذیرش نفیِ اسـعنای ظـود؛ به نوعی با نفیِ مـشتأمل حاصل می
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نوازی )کنایی( را طور مستقیم مفهوم مدحی مهمانجرجانی اشاره دارد به اینکه عبارت بهشود. می
نوازی را به کثرت مهمانخودش شاعر قصد دارد که  «هو کثیر رماد القدر»در عبارت  مثلاًرساند؛ نمی

طور کند؛ بلکه معنای ظاهری بهمعنای ظاهری عبارت افاده معنای مدحی نمی اما مدح کند؛
کند که در جستجوی دلیل است و ذهن مخاطب را تحریک می برانگیز سؤالضمنی و تقدیری 

فیها للقری والضّیافة. وذلک لأنه إذا کَثرُ الطبخُ في )یَدلُُّوا بکثرة الرَّماد علی أنه تُنصْبَ له القدور الکثیرة، ویُطبَْخ 

باشد تا سرانجام به مفهوم القدور کَثرُ إحراقُ الحَطبَ تحتها، وإذا کَثرُ إحراق الحطب کَثرُ الرَّماد لا مَحَالة( 
مفهوم کنایی / ، نهایی برسد؛ یعنی اگر معنای تطابقی عبارت چنین ماهیتی را نداشته باشد

 ها و معنای ظاهری برقرار شود بهدر واقع استلزام معنایی باید میان دلیل، یی ندارداستعاری معنا
 که مدلول دوم مؤید معنای ظاهری و سوم مؤید دوم و ... باشد.      طوری
این امر خلاف خوانش ابوزید است که نفیِ معنای ظاهری را در عبارات دارای مفهوم   

از عبارت، خوانشِ خواننده محور ارائه دهد تا  مستقیماًست که دارد؛ زیرا در تلاش ا مدنظرمجازی 
دخالت داد. این استدلال نصر حامد، در تأیید این  ،های ایدئولوژیک را در آن معنازمینهبتوان پیش

ضمنی القاء کننده تحمیل معنا به عبارت / متن است؛ امری که خلاف صورت مسئله است که به
هایی در عبارت است ( دخل و تصرففطلبت له تأویلاًجرجانی ) مدنظرل اندیشه جرجانی است. تأوی

ها در راستای کشف ذهنیت متکلم صورت عبارت برون زبانیو  درون زبانیکه با محوریت بافت 
 کند:( خوانشِ گام دوم ابوزید را بیان می3گیرد. شکل )می

 گام دوم ابوزید از خوانش اندیشه جرجانی؛ (3شکل )                                              
   

                                      
 

اما این به این گذارد؛ ، معنای ظاهری را کنار می(؛ نصر حامد در مرحله دوم3طبق شکل )
( باشد؛ بلکه همسو با آن و با انسجام فکری خاصی اوج 2معنا نیست که در تضاد با شکل )

 کند.ا در اندیشه جرجانی پیاده میگرایی رنسبی
 مغزی با اعجاز برابری سوم؛ گام: 3 – 2 – 1

والقضیة في ذهن »گوید: کند، آنجا که میابوزید بسترِ برداشتِ نواندیشانه از میراث را فراهم می 

ل آیة من ، الإعجاز في رأی عبدالقاهر کامن في النص ذاته، بل کامن في ک«إعجاز القرآن»عبدالقاهر هي قضیة 
أو قصرت. وهذا الإعجاز یمکن اکتشافه والوصول إلیه في کل عصر، ولا تتوقف معرفته علی  آیات القرآن طالت 

 (. 155: 2005)ابوزید،  «العرب الذین کانوا معاصرین له

داند و آن اعجاز را با  تعبیر نصر حامد دغدغه جرجانی را اعجاز قرآن می ،رسدبه نظر می
داند که در هر زمانی قابلیت برداشتِ برابر با مغزی می «ی عبدالقاهر کامن في النص ذاتهالإعجاز في رأ»

مؤید این مضمون است. تأکید  «وهذا الإعجاز یمکن اکتشافه والوصول إلیه في کل عصر»نواندیشانه دارد 
التجدید »اب ابوزید بر برابری اعجاز با تأویل / خوانش در اندیشه عبدالقاهر تا جایی است که در کت

وفق قوانین یمکن اکتشافها  في کل عصرهذا الإعجاز ظاهرة یمکن اکتشافها »... گوید: می «والتحریم والتأویل

، این در واقع(. 125: 2010)ابوزید،  «من تحلیل الکلام البلیغ، ولا تتوقف معرفته علی العرب الذین عاصروا الوحي

مغزی / تأویل /  متن / عبارت
 خوانش
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فعلی تاریخی است و از این حیث همواره با زمان ، فهم»گویند: تئوریِ هرمنوتیک فلسفی که می
نصر »کند و تأثیرپذیری نصر حامد از آنها را تقویت می( 55: 1377)حنایی کاشانی، « حال مرتبط است

های دیگر غیر از های مواجهه با متون در زمانحلی برای تغییر روشحامد به دنبال یافتن راه
در شکل  در تأیید مطالب فوق است.( 59: 1397کشوندی، )طاهری کل  «گیری متن استزمان شکل

 شود:( خوانشِ گام سوم ابوزید بیان می4)

          
قرار دادن  مدنظرداند )بدون اعجاز نص قرآن را خوانشِ مستقیم از عبارت می(؛ 4در شکل )  

  معنای ظاهری(.
 نتیجه.4

شود که ابوزید با یک رویکرد استنباط میبه بررسی سیر اندیشه جرجانی و ابوزید چنین  با توجه
با استناد به میراث و در  پردازد. در روش اول،انتقادی و با دو روش به تحلیل متون دینی می

کند. نصر حامد گرا که روش دوم را در ضمن روش اول پیاده میروش دوم، با هرمنوتیک نسبی
گرایی با جرجانی نوعی هم ،فکری خودبرای داشتن پیشینه در میراث کهن در ارتباط با پروژه 

کند که ضمن آن سعی دارد، الگوی فکری خود را در قالب انتساب به جرجانی تأیید کند ایجاد می
سازِ رویکردی انتقادی تا با اعتبار بخشیدن به این نظرات، اعتمادسازی کند و جرجانی را جریان

های معرفتی ترین چالشندیشه جرجانی مهمنوعی با روندی عاری از تناقض در خوانش ابداند؛ به
تفکیک جرجانی میانِ کند. ه میراث بلاغی وی، منسوب میدر حوزه فکر معاصر عربی را ب
گرایی را در های نسبیالمعنی و غرض )قصد متکلم(، نفیِ تئوریمحورهایی همچون معنی، معنی

معانیِ عبارت، خواننده و متکلم را در کند و با تفاوت قائل شدن میان الفاظ و اندیشه او تقویت می
داند که این امر، بر نفیِ تعدد خواننده منحصر در گوینده اول می صرفاًبیان الفاظ برابر و معانی را 

بر معانی  ،زمینهدهد و در این و قرائت در اندیشه او دلالت دارد. وی اصالت را به قصد متکلم می
، برون زبانیای از بافت عنوان گونهو بافت موقعیتی به ن زبانیدروای از بافت عنوان گونهالنحو به

 های خواننده با محوریت کشف ذهنیت گوینده تأکید دارد.در جهت دخل و تصرف
داند و با آغازگر رویکردی جدید در فکر معاصر عربی نمی نفسه فیو  ذاتاًخود را  حامدنصر 

برداشتِ نواندیشانه از نص دینی تأکید کرده و در  نزدیک شدن به اندیشه عبدالقاهر بر نقش وی
گرا را معیار خوانشِ آراء های هرمنوتیک نسبیدهد. وی مؤلفهخود را همسو با او نشان می

عبدالقاهر قرار داده و از قبل با مقدماتی ذهن مخاطب را برای القاء روش فکری خود، با بررسی 
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یش قرار بگیرد. ابوزید با تفکیک میان متکلم و کند تا مخاطب در بستر فکرآراء شیخ آماده می
قصد متکلم در اندیشه جرجانی سعی دارد، ذهن مخاطب را از توجه به قصد متکلم به نقش 

  کند:ای به جرجانی منسوب میگانهمتکلم سوق دهد و الگوی فکری خود را با ترتیب سه

 
 منابع

 ۀترجم، های شلایر ماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرویل در فلسفهعلم هرمنوتیک: نظریه تأ(، 1377ا. پالمر، ریچارد )
 هرمس.تهران، محمد سعید حنایی کاشانی، 

 مرکز.تهران،  ،شکنی و هرمنوتیکساختار و تأویل متن: شالوده(، 1375احمدی، بابک )
زی با نگاهی بر رویکرد بررسی و مقایسه آراء بلاغی شیخ عبدالقاهر جرجانی و فخر را» ، (1401الهام ) ،بابلی بهمه

 کاشان. ،های خارجیدانشکده زبان و ادبیات ،نامه دکتریپایان ،«فلسفی و کلامی
 ، تعلیق: محمود محمد شاکر، القاهره، مکتبه الخانجی.دلائل الإعجاز(، 1992جرجانی، عبدالقاهر )

، نظریه ادبی و پیرامون زبان های عبدالقاهر جرجانیهای معنا: بررسی دیدگاهآسیمه(، 1401، علی )جهانگیری
 تهران، نقره. ،هرمنوتیک

أطروحة دکتوراه في النقد الأدبي، ، «الخطاب التأویلي الحدیث: نصر حامد أبو زید أنموذجا»(، 2016، جمعة )حقاین
 کلیة اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة باتنة.

 همشهری. تهران،، شناسی کاربردیمعنی(، 1392، کوروش )صفوی
، چاپ اول، ناشر: العتبة العباسیة شناسی و تحلیل آثارنصر حامد ابوزید: روش(، 1397، مسلم )طاهری کل کشوندی

 المقدسة / المرکز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة.
طرح  تهران،نیا، چاپ دوم، مرتضی کریمی ۀترجم ،معنای متن: پژوهشی در علوم قرآنی(، 13۸1، ابوزید )نصر حامد

 نو.
الطبعة الأولی،  ،الفکر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة: النص، السلطة الحقیقة(، 1995، أبوزید )نصر حامد

 الناشر: المرکز الثقافي العربی.
 الطبعة السابعة، الناشر: المرکز الثقافي العربی. ،إشکالیات القراءة وآلیات التأویل(، 2005، أبوزید )نصر حامد
، الطبعة الأولی، الناشر: التجدید والتحریم والتأویل بین المعرفة والخوف من التکفیر(، 2010أبوزید )، نصر حامد

 المرکز الثقافي العربی.
 ، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.تهران، درآمدی بر هرمنوتیک(، 13۸0واعظی، احمد )
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(، نظریه تفسیر متن، چاپ سوم، قم، 1397واعظی، احمد )

 سمت.تهران،  ،آشنایی با هرمنوتیک(، 1395، صفدر )الهی راد
Ahmadi, B., (1996). Text structure and interpretation: breaking the 

foundation and hermeneutics, Third edition,Vol 2, Publisher: Center 

Publishing. [In Persian]. 

ElahI Rad, S., (2016). Familiarity with hermeneutics, First Edition. 

Publisher:samt. [In Persian]. 



 116                                                                                           1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

Haqayen, j., (2016). Modern exegetical discourse: Nasr Hamed Abu Zaid as 

a model, PhD thesis in literary criticism, Faculty of Arabic Language, 

Literature and Arts,  University of Batna. [In Arabic]. 

Jahangiri, A., (2022). Disorders of meaning: Examining  of abdol Qahir 

Jurjani's views on language, literary theory and hermeneutics, second 

edition, Tehran:noghreh.[In Persian]. 

Jorjani, A.Q, (1992). Secrets of rhetoric, Description:Shaker.M.M, Cairo. 

Khanji library. [In Arabic]. 

Nasr Hamed. A. (1995). The text, the real authority: religious thought 

between the will to know and the will to dominate. First Edition. 

Publisher: Arab Cultural Center. [In Arabic]. 

Nasr Hamed. A., (2002). The meaning of the text: a research in Quranic 

sciences, Translator: Morteza Karimi Nia, second edition, Publishers: 

New design publications. [In Persian]. 
Nasr Hamed, A., (2005). Problems of reading and interpretation 

mechanisms. The seventh edition, Publisher: Arab Cultural Center. [In 

Arabic]. 
Nasr Hamed, A., (2010). Renewal, prohibition and interpretation between 

knowledge and fear of thinking, First edition. Publisher: Arab Cultural 

Center. [In Arabic]. 

Palmer, R., (1998). Hermeneutics: theory of interpretation in the 

philosophies of Schleier Macher, Dilthey, Heidegger, Gadamer. 

Translator: Mohammad Saeed Hanani Kashani. First edition. Publishers: 

Hermes  . [In Persian]. 

Safavi, K., (2013). Applied semantics.second edition, Publishers: Hamshahri 

Publications. [In Persian]. 

Taheri Kol Keshundi, M., (2018). Nasr Hamed Abu Zaid: methodology and 

analysis of works, first edition, Publishers: alatabat alabasiat 

almoghadasat, Islamic Center for Strategic Studies.[In Persian]. 

Vaezi, A., (2001). An introduction to hermeneutics, first edition Publishers: 
Islamic Culture and Thought Research Institute Publishing Center. [In 

Persian]. 
Vaezi, A., (2018). Theory of text interpretation, Third edition, Qom, 

Research institute of the seminary and university. [In Persian]. 

 


